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حل  جـدول ۵۱۲۸

حل  سودوکو ۴۱۲۴

سودوکو ساده ۴۱۲۵

سودوکو سخت ۴۱۲۵ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۸- شماره- پیشــوای دینی زرتشــتی- با تفنگ پرتاب 
می شــود ۹- خدای مصریان قدیم- دیرکرد- گســتاخ 
۱۰- دریا- رایگان- گل مرداب ۱۱- شــاعر هوا را از من 
بگیر خنده ات را نه- داســتان بلند- پاســخ منفی ۱۲- 

پراکنده کردن  دشــمن- فرزند- میــدان مرکزی تهران 
۱۳- رفت وآمــد- لبه تیز شمشــیر- خــواب کودکانه 
۱۴- پــدر علم اقتصاد- عهد و پیمــان ۱۵- از پیامبران 

بنی اسرائیل- معبد یهود- نوشین 

افقی: 
 ۱- از نام های خداوند- ســوار بی همتا ۲- برای 
دفع چشــم زخم در آتش می ریزند- افسار- هویج 
۳- بازپرس قدیم- گرامی- مرطوب ۴- ترســاندن- 
کهن ترین حماسه ســرای یونانی- نوعی پخت برنج 
۵- تلخ- از یاران امام علی (ع) که در جنگ صفین 
شهید شد- اثرگذاری- دومین دورقمی ۶- اعلامیه 
سیاسی که به طور مخفیانه توزیع شود- درس دادن 
۷- اسم مستعار دهخدا- پست فطرتی- گره فرش 
۸- یکی از ســه حالت ماده- دوری و فراق- اشاره 
به نزدیک ۹- طعام عروســی- بخارشــدن- آینده 
۱۰- زادگاه امیرکبیر- گوشــه ای در آواز دشــتی ۱۱- 
چاشــنی غذایی- گرد و خاک- روح- از دل پرســوز 
برآیــد ۱۲- روز عــرب- مهربــان- ریــز و کوچک 
۱۳- بریده و قطع شــده- درخت کاری شده- نوعی 
شــمعدان پایه بلند ۱۴- تکــراری- حلال رنگ- در 
حال نالیــدن ۱۵- همت گماشــتن- از قدیمی ترین 

صنایع دستی کردستان 

عمودی: 
۱- جانــور اهلی علف خوار- نوجوان بزهکار که 
در مرکز اصلاح و تربیت نگهداری می شود- نمادی 
یونانــی که در ریاضی نشــانه عملگر جمع اســت 
۲- کتاب مشــهور ملاصــدرا- دختربچــه ای که از 
رفتار بزرگ ترها تقلیــد می کند ۳- از لوازم التحریر- 
نوعــی پیراهن زنانه- شــادمانی ۴- شاخه شــاخه 
شــدن- بینی- نیم ســال تحصیلی ۵- فدا نشده- 
لوله باریک در ســاقه گیاه- پرنده ای شبیه بوقلمون 
۶- روســتای تاریخی و گردشــگری نطنز- خطاب 
غیرمؤدبانه- زمینه ۷- پیش قراول- پافشاری بیش  
از حــد- غربی هــا مولانا را به این نام می شناســند 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

میان جوانانوضعیت نامناسب اهدای خون 
ایسنا: مدیرعامــل سازمان انتقال خون از 
افزایــش ۵۵درصدی آمــار اهدای خون 
خبر داد و گفت: «وضعیت اهدای خون 
در میان جوانان مناســب نیست و ۱۶.۵ 
درصد اســت و با توجه به اینکه کشــور 
در مســیر ســالمندی قــرار دارد، میزان 
اهدای خون در میان جوانان باید افزایش 
یابد». مصطفی جمالــی درباره اقدامات 
ســازمان انتقال خون در جنــگ ۱۲روزه 
برای تأمین خــون و فرآورده های خونی 
مجروحــان گفــت: «اگر شــریان اصلی 
مجروحان آسیب ببیند، نیاز به واحدهای 
خونــی افزایش می یابد و بــه طور مثال 
۲۰ واحــد خون نیــاز اســت. طبیعتا در 
ابتدای خدمت رســانی در جنگ ها، گروه 
خونی افراد مجروح مشــخص نیست و 
به همین دلیل می بایست از گروه خونی 
منفی یعنی O منفی اســتفاده کنیم. اگر 
فرد مجروح «زن» باشــد، بایــد به طور 
حتــم خــون O منفــی تزریق کــرد تا از 
باروری جلوگیری کرد».  بروز مشــکلات 
مدیرعامل ســازمان انتقال خون با اشاره 
به ذخایر خونی گفت: «بخشــی از ذخایر 
خونی کشور برای گروه های منفی است. 
اگر بتوانیم میزان ذخایر گروه های خونی 
منفــی را افزایش دهیــم، می توانیم در 
شــرایط بحرانی اطمینان خاطر بیشتری 
داشــته باشــیم. پیش از جنگ تحمیلی، 
میزان ذخایر خون حــدود ۱۰ روز بود که 
به دنبال ارائــه خدمات در جنگ ۱۲روزه 
مدتی این ذخیــره مقداری کاهش یافت 
اما مجددا میزان ذخایر خون در روزهای 
پایانی جنگ با حضور مردم افزایش یافت 

و به ۱۰ روز رسید».  

هدیه ای از جنس نقد)۲(
۳- ایدئولوژیک شــدن آفــت 

ادامـه از 
صفحه

اول
برای سیاست خارجی  بزرگی 
پیوند دادن سیاســت  اســت. 
و  عواطــف  بــه  خارجــی 
ایدئولوژی کار اشتباهی است. در سیاست 
خارجــی تنهــا یــک اصل مهم اســت: 
حفاظت از منافع ملی و مردم. افراطیون 
تندرو اصرار دارند سیاست خارجی را یک 
امر حیثیتی کنند که نتوانید برای کمک به 

مردم آن را تغییر دهید.
۴- زندگی سخت مردم، فشار اقتصادی و 
در نتیجه حتی باور های مردم به سیاست 
خارجی گره خورده اســت. اگر نتوانید به 
هر قیمت مشکلات کشــور را با دنیا حل 
کنید، دنیا و آخرت مردم آســیب می بیند؛ 

خدای ناکرده «خسرالدنیا و الاخره».
۵- همه چیــز و همه کس بعــد از جنگ 
در تعلیق هســتند. این شــرایط از جنگ 
هم سخت تر است. هر یک ساعت زودتر 
مشکل گشــایی از این مردم انجام دهید، 
خدمــت به مردم اســت و آن غرور ملی 

واقعی ایجاد می کند.
خسته نباشــید و همان عراقچی یکی ، دو 

ماه پیش بمانید.

خبر روز

یادداشت

 این تحول به معنای متحدشــدن همســایه شمالی ایران با 
ادامـه از 
صفحه

اول
همسایه جنوبی، شرقی و غربی و محاصره ایران بود. فاکتور 
جدیدی که در این مقطع وارد معادله شد، نیاز فوری متفقین 
به کمک رسانی به جبهه شوروی بود و برای این منظور ایران 
عمــلا تنها راه ممکن و مطمئن بود. اما رضاشــاه هم نســبت به اتحاد 
انگلیس و شوروی و هم نسبت به علائمی مبنی بر نیاز متفقین به مسیر 
ایران بی تفاوت ماند. او همچنان به پیروزی آلمان که در فاصله دور قرار 

داشت، امیدی واهی بسته بود و متوجه خطر فوری و نزدیک نبود.
چرا ارتش ایران به سرعت فروپاشید؟

فروپاشی ارتش ایران بعد از شــروع حمله در سوم شهریور عجیب 
بــود. روایت های مقامات نظامــی و غیرنظامی وقت حاوی صحنه های 
رقت باری از فرار فرماندهان، عقب نشــینی بی برنامه واحدها، رهاکردن 
تســلیحات و تجهیزات در بیابا ن ها، رهاکردن پادگان ها و به غارت رفتن 
امکانات ارتش است. دلیل اصلی این هرج  و مرج، بی تصمیمی رضا شاه 
و تمرکز او بر برنامه ریزی برای خروج خود و خانواده از کشور بود. به این 
دلیل به موقعیت نیروها در مرزها هیچ رسیدگی ای نشد و هیچ فرمانی 
در پاسخ به کسب تکلیف های مکرر از ناحیه واحدهای مرزی صادر نشد؛ 
تا روز ششــم شــهریور که فرمان ترک مقاومت داده شد. تیمسار حسن 
ارفع که در ۱۳۲۵ به فرماندهی ســتاد ارتش رسید، می گوید «هیچ اوامر 
عملیاتی به واحدهای نظامی داده نمی شد». ارفع می گوید: در حالی که 
به  طور معمول یک واحد نظامی که در برابر دشمن عقب نشینی می کند، 
بایــد اقدام به تخریــب راه، راه آهن، پل و ... برای جلوگیری از پیشــروی 
دشمن کند، هیچ دســتوری در این رابطه به واحدها داده نشد. به گفته 
او، هدف رضاشــاه تنها این بود که به آلمان ها نشــان دهد  ایران به زور 
اشــغال شــده اســت تا در صورت پیروزی آلمان ها، او مسئول شناخته 
نشــود. ارفع می گوید: شاه هر پیشنهادی برای سازمان دهی مقاومت در 
مناطق کوهستانی را رد کرد (Under Five Shah, P. ۲۹۸). این در حالی 
بود که از ابتدای تشــکیل قشون متحدالشکل در نیمه اول دهه ۱۳۰۰ و 
به  رغم فقر کشــور و خزانه خالی، حدود ۴۰ درصد از بودجه کشور برای 
تقویت قشــون اختصاص می یافت (ملک الشعرا، احزاب سیاسی، ج ۲، 
ص  ۸۲). ســتاد جنگ بدون نقشه  و دلیلی تهران را ترک و عازم قم شده 
بود. در چنین شــرایطی، دستوری در روز هشتم شهریور به باغشاه برای 
مرخص کردن بخش عمده پرســنل رسید. سربازان به سرعت برق و باد 
مرخص شدند. همین اتفاق درباره افراد لشکر دوم افتاد؛ به سربازان گفته 
شــده بود  خطر نزدیک است و ســربازان هم در غروب آن روز سراسیمه 

پادگان را ترک کردند. اما نه جایی داشتند بروند و نه غذایی برای خوردن. 
ســربازان هر دو لشکر در خیابان های شهر به حرکت درآمدند و موجب 
وحشت مردم شدند. همان شــب بعد از تخلیه باغشاه، انبارهای لباس 
و آذوقه نیز خالی شد  (مکی، همان، ص  ۸۴-۳۸۰). به نوشته اطلاعات 
در ربع قرن، در جلســه ای راجع به این موضوع در حضور شــاه، یکی از 
فرماندهان گفت: «والاحضرت ولیعهد چنین دســتوری دادند که شــاه 
عصبانی تر می شود و فریاد می زند هفت تیر بیاورید». سرتیپ ریاضی نیز 
در جلسه به شاه می گوید: «این نظر را شورای نظامی روی دستور تلفنی 
والاحضرت همایونی [ولیعهد] اتخاذ کرد  (مکی، همان، ص  ۳۹۴-۹۸). 
مشکل اصلی این بود که امرای ارتش حتی در جزئی ترین امور نیز وابسته 
به آنچــه «اوامر جهان مطاع مبارک» خوانده می شــد، بودند. به علاوه، 
پیرو میل مهارنشــدنی رضاشــاه به ثروت اندوزی، او دست امرای ارتش 
و مقامات کشــوری را نیز در ثروت اندوزی باز گذاشته بود. به گفته مؤید 
احمدی، نماینده مجلس در جلســه مورخ ۱۲ بهمن ۱۳۲۰، «شاه سابق 
۱۷ سال در این مملکت سلطنت کرد و این را تقسیم بر روز بکنیم، تقریبا 
شش هزار روز می شود. ایشــان ۴۴ هزار سند مالکیت گرفته اند. تقسیم 
که بکنیم ایشــان روزی هفت ســند مالکیت  گرفته اند  (صورت مذاکرات 
مجلس، مکی، ج ۶، ص  ۶۱-۶۵). در پی شورش لهاک خان در مراوه تپه 
در ۱۳۰۶، سرلشکر جان محمد خان فرمانده لشکر خراسان که می دانست 
شــاه از او خشمگین است، یک چک ۱۸۰ هزار تومانی تقدیم کرد  (مکی، 
همان، ج ۴، ص ۱۳۳). محمد ســجادی که امین شــاه بود، می گوید در 
اصفهــان یک چک ۶۸۰ میلیون ریالی (۶۸ میلیون تومان) از رضاشــاه 
برای تحویل به شــاه جدید گرفت. اسداالله علم در خاطراتش این مبلغ 
را ۷۰ میلیون تومان نوشــته اســت (یادداشــت ۴۹/۹/۹، جلد دوم، ص  
۱۳۹). (صحبت از زمانی اســت که حقوق یــک معلم حدود ۴۰ تومان 
در ماه بود ). اگرچه رضاشاه خدمات شایانی در حوزه هایی مانند برقراری 
امنیت، یکپارچه کردن کشــور، نهادسازی، ایجاد تمرکز و برخی اقدامات 
عمرانی انجام داد، اما خودکامگی شدید به همراه فساد گسترده، موجب 
ضعف شدید کارکردی در نهادها شد که یک نمونه ضعف های ساختاری 
ارتش بود. در چنین شــرایطی، طبیعی بود که مهره های چنان ارتشی با 
پاره شدن نخی که آنها را نگه می داشت، از هم بپاشند و هر کس به فکر 
حفظ خود و اموالش باشــد. نهادهای کشوری نیز به خاطر وابستگی به 

فرد، کارایی لازم را نداشتند.
آیا تبعید رضاشاه خودخواسته بود؟

اگر چه بسیار گفته شده که رضاشاه را انگلیس به تبعیدگاه فرستاد، 

اما با توجه به موارد مشــابه، مثل تســلیم ژاپن و ابقای امپراتور، بعید 
اســت اگر رضاشــاه قصد ماندن می کــرد، امکان اخراج او از کشــور 
وجود می داشــت. شــواهدی وجود دارد که حکایــت از تصمیم خود 
او به خروج از کشــور دارد. عباسقلی گلشــائیان، کفیل وزارت دارایی، 
در خاطراتش می گوید در جلســه کابینه در سوم شهریور در سعدآباد 
به شــاه گفتم  «اگر اجازه فرمایند جواهراتی که در عمارت موزه است، 
به جای امنی ... انتقال داده شــود». ایشان گفتند: «خوب شد به خاطر 
آوردید. این جواهرات اثاثیه ســلطنت است و اگر ما مجبور شویم ایران 
را   -و بعد اصلاح کردند و گفتند تهران را-  ترک کنیم باید همراه باشد»  
(گلشائیان، عباسقلی، یادداشت های شهریور ۲۰، انتشارات ایران لیبرال، 
ص  ۲۹). بــه گفته گلشــائیان، در جلســه هیئت دولــت روز بعد در 
ســعدآباد، شاه بعد از اشــاره به تبلیغات رادیو لندن علیه خود، گفت: 
«تمــام این حرف ها می دانم برای من و خانواده من اســت. ما تصمیم 
خود را گرفته ایم که برویم تا تکلیف کشــور روشــن شود و این تصمیم 
را برای این می گیریم که کمتر خون ریزی شــود.  من خدمت خود را به 
این کشــور کردم، حالا می روم و می خواهم با آبرومندی رفته باشــم. 
مجلس را برای فردا آماده کنید. من به مجلس می روم و رسما استعفا 
می دهم»  (گلشائیان، همان، ص  ۳۱-۳۲). محمد سجادی، وزیر راه، در 
خاطرات خود در شماره ۱۸ سالنامه دنیا و نصراالله انتظام، رئیس وقت 
تشــریفات دربار، در کتاب خاطرات خود می گویند: شاه به شدت نگران 
نزدیک شــدن قوای شــوروی به تهران بود و مصمم بــود قبل از ورود 
قوای شــوروی تهران را ترک کند. سجادی و سهیلی نیز شرحی درباره 
تصمیم شــاه به رفتن به اصفهان در هشــتم شهریور به خاطر نگرانی 
از نزدیک شــدن قوای روس به تهــران و مواجهه هیئت دولت با او در 
برابر درِ بزرگ ســعدآباد داده اند. سجادی می گوید به شاه گفتیم رفتن 
شــاه از تهران بدتر از ورود قوای شــوروی است. مردم اگر بفهمند شاه 
از تهران رفته، بلوای عظیمی به راه خواهد افتاد. سجادی می گوید به 
شــاه گفتیم که قوای روسی در راه تهران نیست و او را منصرف کردیم. 
به گفته ســجادی، شاه بعد توضیح داد که به ستاد ارتش دستور داده 
بود ســربازان را مرخص کنند تا روس و انگلیس بدانند ما با کسی سر 
جنگ نداریم. ســجادی می گوید همه ما در جای خود خشک شدیم ... 
(نقل مکی از سجادی، همان، ص  ۲۳-۵۲۱). علاوه بر نگرانی از حضور 
قوای شــوروی در تهران، شاه قاعدتا باید نگران امنیت خود و خانواده 
بعد از فروپاشی ارتش و شهربانی که دو رکن اصلی و انحصاری قدرت 

او بودند  نیز بوده باشد.

آیا اشغال ایران قابل اجتناب بود؟
اگر چه پاســخ به این پرسش مستلزم انجام پژوهشی جامع است ، اما 
فرضیه ای مبنی بر اینکه تحت شرایطی جلوگیری از اشغال می توانست 
ممکن باشــد، قابل طرح اســت؛ چرا که: ۱- شوروی و انگلیس که در هر 
چهار ســوی ایران حضور داشــتند، درگیر جنگ مــرگ و زندگی بودند و 
شوروی در آستانه ســقوط بود. در چنین شرایطی، روشن بود که روس و 
انگلیس می توانستند به هر کاری دست بزنند. محمد ساعد، سفیر وقت 
ایران در مسکو، به وزارت خارجه هشدار داده بود که بعد از اتحاد روس و 
انگلیس هر تهدیدی می توانست متوجه ایران باشد. اما روشن نیست که 
مراتب به اطلاع شاه می رسید یا خیر. متأسفانه میل شاه به پیروزی آلمان 
و درک نادرســت او از شرایط جهانی، موجب فلج ذهنی او شده  بود. ۲- 
همان طور که در همه نظام های بســته و فردمحور صادق است، اطراف 
شاه خالی از افراد آگاه به شرایط کشور و اوضاع بین المللی و صاحب نظر 
و دارای شــهامت اخلاقی بود. آنها هم که بودند، جرئت گفتن سخنی را 
که مخالف میل شاه باشد، نداشتند. شاه اگر چه در روزهای منتهی به سوم 
شهریور تا حدودی خطر را حس کرده  بود، اما تله ذهنی هزینه هدر رفته 
و نداشــتن سازمان و تشــکیلات و نفرات کارآمد موجب شد تا او در فلج 
کامل باقی بماند. اگر شــاه موقعیت شوروی و انگلیس را درک می کرد و 
متوجه خطر از ناحیه آنها می شــد، می توانست از طرق دیپلماتیک برای 
یافتن راه حلی برای مشــکل حضور آلمانی های مقیم ایران تلاش کند و 
امکان اجاره دادن راه های ایران به متفقین تحت شــرایطی را نیز بررسی 
کند. او از سوی دیگر می توانست برای تقویت مسیر دیپلماتیک، دست به 
اقداماتی برای مقاومت در برابر تهاجم و افزایش هزینه آن بزند. از جمله 
می توانست به گفته تیمســار ارفع، امکاناتی در مناطق کوهستانی برای 
دفاع فراهم کند و تدارکی برای جنگ های پارتیزانی ببیند و با مانورهایی 
نشان دهد که در برابر نیروی اشــغالگر قصد دفاع دارد. چنین تدارکاتی 
بــه موازات کار دیپلماتیک ممکن بود  زمینه ســاز نیل به توافقی به جای 
اشــغال شود. در ۸۴ سال گذشته بســیاری گفته اند که طبیعی بود  ایران 
نتواند در برابر انگلیس و شــوروی دفاع کند. آنها توجه ندارند که اولا در 
هر کشــوری، امکان دفاع در برابر یک نیروی اشغالگر با حداقل امکانات 
وجود دارد. نمونه های ویتنام، عراق و افغانستان گویا ست. ثانیا در حوزه 
جنگ کلاسیک، تجاوز شوروی به فنلاند در زمستان ۱۹۳۹ که سه ماه و نیم 
طول کشید و دفاع جانانه فنلاند و نیل به وضعیتی نسبتا برابر مثال زدنی 
است. ضمنا قیام کنندگان عراقی علیه انگلیس نیز بیش از دو ماه در برابر 

انگلیس مقاومت کردند.

جاروجنجال هــا و بد اخلاقی های این روز ها باز هم نگارنده را 
ادامـه از 
صفحه

اول
به یاد روزها و هفته های قبل از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ (شروع حمله 
اسرائیل به کشــورمان) انداخته است. در آن ایام، در حالی که 
دشمن جنایتکار در حال کسب آمادگی نهایی برای حمله به 
کشورمان بود، ما سرمان به بحث های صد من یک غاز چون بازداشت یک 
روحانــی جنجالی در مکه، زندانی شــدن پســر و عروس یکــی از ائمه 
پرحاشــیه نماز جمعه تهران به اتهام فســاد مالی و بالاخره بازگشــایی 
پرونده چالشــی مربوط به قانون صیانت از عفاف و حجاب که اجرای آن 
چند ماهی متوقف مانده بود، گرم بود (یادداشت ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ «شرق» 

تحت عنوان درس هایی از دادوقال های پیشاجنگ).
اما دادوقال های پســاجنگ که در حال حاضر جاری و ساری است، گوی 
سبقت را از سلف پیشاجنگ خود ربوده و جمله رذایل اخلاقی و خصلتی 
همچون نشــر اکاذیب، اتهام زنی، درشت گویی، هتاکی، توهین، دهن لقی 

و ... را با خود همراه آورده است.
نماینــده ای که خــود می داند چگونه و با چه تعــداد رأی به خانه ملت 
راه یافته اســت، رئیس جمهور مســتقر را به ضرس قاطع و به پشتوانه 
اســنادی که ادعا می کند دارد، همدست اســرائیل می خواند و وظیفه او 
را این می داند که کار ناتمام دشــمن را به اتمام برســاند! نماینده دیگری 
بدون آنکه از علوم نظامی سررشــته داشــته باشــد، ایران را اتمی جلوه 
می دهد و با ذکر مشــخصات فنی، لاف موشک هایی را که هنوز رونمایی 
نشــده اند و اصلا  معلوم نیســت وجود خارجی داشــته باشند، می زند و 
با این لغوگویی ها برای کشــور هزینه می تراشــد و دست دشمن را برای 

مطالبه گــری و بهانه جویی حداکثری در هر مذاکره احتمالی پر می کند و 
قدرت اجبار او را می افزاید.

مسئله به اینجا ختم نمی شو د؛ بازار اتهام زنی هم داغ است. در حالی که 
پدافند غیرعامــل کارنامه خوب و قابل قبولی در جنــگ ۱۲ روزه از خود 
ارائه نکرد و خود متهم داســتان اســت، رئیس آن تشــکیلات پیام رسان 
واتــس اپ را متهم ردیف یک می داند و به این ترتیب آتش بیار هجمه به 
رئیس جمهور که از آن پیام رسان رفع فیلتر کرده است، می شود و این گونه 

داستان «کی بود، کی بود من نبودم» را تداعی می کند.
داســتان مســتوفایی اســت. برای تلخی های آن نمی تــوان حد یقفی 
قائل شــد. هر کســی از ظن خود روایت می کند و با برخوردی متصلبانه 
بــه جنگ روایت ها دامن می زند؛ هر چند  در ایــن میان البته مواردی هم 
یافت می شود که ســزاوار انتقاد و حتی سرزنش است. به عنوان نمونه، 
جماعتی رئیس جمهور را می نوازد و در توجیه چنین نوازشی، به بعضی 
موضع گیری هــا و اظهــارات مقام مورد انتقاد نظیــر اینکه «ما حاضریم 
ســلاح های خود را زمین بگذاریم به شرط آنکه اسرائیل هم سلاح های 
خود را کنار بگذارد و بعد سازمان های بین المللی بیایند و امنیت مرزهای 
ما را تأمین کنند» تمسک می جوید. بدیهی است در این گونه موارد، توپ در 
زمین مقام مسئول است که چنین سخنان شاذی را به زبان جاری می کند 
و شــوربختانه خوراک نقد و انتقاد و ایرادگیری های گســترده مخالفان را 
فراهــم می  کند ( ناگفته نماند که هیچ نقــد و انتقادی که از جاده ادب و 
انصاف و مروت خارج شــود، مسموع نیست و می تواند مذموم و مردود 

هم باشد).

نگارنــده با ظرفیت فکری مزجات خود همواره در صدد یافتن پاســخی 
برای چیســتی و چرایی این همه ناترازی فرهنگی و اندیشگی در جامعه 
خودمانی اســت. همین ناترازی وحشتناک است که دامنه برداشت ها را 
از موضوعــی واحد، به افراط و تفریط می کشــاند و در نتیجه، جامعه را 
صفر و صدی می کند، به  گونه ای که بین این دو عدد، گویی عدد دیگری 
موجود نیســت. جنگ روایت ها از این نوع پیکره بندی پاندولی به وجود 
می آید. در این میان، میان داری بی مسما ست و جامعه تا آنجا که نیروی 
پیشــران به او اجازه می دهد (مثل کوک ساعت های آونگی) به حرکات 
سینوســی خود ادامه می دهد تا جایی که ســر از ناکجاآباد درآورد و از 

حرکت بازایستد.
خلاصــه کلام آنکــه  آنچه در ایــن روزها در کشــور ما می گــذرد، نه از 
چند صدایــی حکایت می کند و نه از ســپهر رنگین کمانی نشــانی دارد ؛ 
قیل وقال است، هرج ومرج و آنارشــی است، نادیده گرفتن خطر مهلکی 
اســت که سایه شوم خود را بر آسمان کشورمان گسترانده است و هر آن 
ممکن اســت اصل جنس ناجنس آن از در درآید و در صدد عملی  کردن 
نیت پلید خود که همانا فروپاشی کیان کشور است، برآید. آن گاه خواهیم 
دید که آدرس هایی همچون شــیفت پارادایم و رژیم چنج تازه نوک پیدای 
کوه یخ شــناور در آب اســت. این وضعیت را که می بینیم  یا دســت کم 
گمانه زنی و پیش بینی می کنیم، جنگ نیروهای سیاســی داخلی را شبیه 
همان داســتان جنگ ایمپالاها می فهمیم؛ جنگی که توان بازنده و برنده 
کذایی اش را می فرســاید و آنها را که دیگر نایی نیست، به راحتی طعمه 

حیوانات درنده می  کند.

نمی شــود در شرایط خطیر و خطرناک فعلی کشورمان، تشکلی سیاسی 
همچون جبهه اصلاحات بیاید با صدور بیانیه ای که شلختگی متن آن آدم 
را یاد کیسه های چهل تکه سرهم بندی شده از پاکت های خالی ساندیس 
می اندازد، دم از مذاکره بدون قید و شــرط بزند و حتی با فرار به جلو، گناه 
تشــنج زایی را  گردن خودمان بیندازد و برای تکمیل این پازل مبتنی بر آن 
گزاره خردگریز، نسخه تشنج زدایی برایمان بپیچد و در عین حال جماعتی 
دیگر که از قضا رئیس دیپلماسی کشور ازجمله افراد آن است، وظیفه ذاتی 
خود را به بوته فراموشی بسپارند و دیپلماسی را هزینه زا تر از جنگ بدانند!

کلام آخر آنکه  چه باید کرد؟
این پرسش را پاسخی تستی نیست، اما به  طور کلی و عجالتا  می توان گفت 
 با توجه به ضیق وقت و قرار داشتن کشور  در شرایط اضطرار و تحت فشار، 
باید برای رفع مشــکل نسخه ای بر اساس راهکارهای راهبردی و اجرائی 
ذیــل مدیریت بحران پیچید. در پیچاندن این نســخه که به  زعم نگارنده 
تک نسخه ای است، ضرورت دارد خرد جمعی همه آحاد جامعه به  طور 
کلی  و سرمایه اجتماعی ایرانیان از جمله میهن دوستان خارج نشین، مورد 
اســتفاده قرار گیرد و ظرفیت های پیدا و پنهان سخت افزاری و نرم افزاری 
موجود و ممکن کشــور اعم از حقوقی (از جمله ظرفیت قانون اساسی 
ناظر بر موضوع همه پرســی)، اجرائی، قدرت بازدارندگی و تاب آوری در 
کلیه عرصه ها، به ویژه عرصه های اقتصادی، نظامی و سیاســت خارجی، 
احصا شــود و در بســیجی عمومی و در اســرع وقت ممکن به فعلیت 
درآیند. باشد تا در این هنگامه سخت و بالقوه ویرانگر ، تک نسخه ای مورد 
نظر  معالج واقع شود و کشور از این آزمایش سخت به سلامت بیرون آید.

اشغال ایران در سوم شهریور ۱۳۲۰

لطفا آتش بس، لطفا راه حل!


